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چكيده

در دهه اخير با ظهور فرش ايرانی در عرصه  مد جهانی، اعم از نقوش فرش در پوشاك و يا قطعات بافته شده  
آن در لباس و كيف و كفش، دايره  واژگان فرش، از محدوده  كف پوش به حوزه  تن پوش نيز گسترش پيدا كرده و 
به  تبع مد داخلی نيز نسبت به اين ايده بی تفاوت نمانده است. مد جهانی، تحت سيطره  برندها است كه هر يك 
ارزش های نظام معنايی خود را بازتوليد می كند. بنابراين مد فرش، از گفتمان يکسانی در مد داخلی و جهانی 
برخوردار نيست. لذا اين سؤالات مطرح می شوند كه نظام معنايی مدِ فرش ايرانی و جهانی با چه رمزگانی به 
خلق معنا می پردازد؟ در پارادايم های حاكم بر مد داخلی و خارجی، چگونه از فرش ايرانی به طور خاص و فرش 
به طور عام، در تشديد كاركرد رسانه ای لباس بهره گرفته می شود؟ لذا اين نوشتار با رويکرد نشانه شناسی و به 
شيوه  توصيفی- تحليلی، با تأكيد بر مد جهانی، در راستای پاسخ گويی به سؤالات تحقيق است. هدف از پژوهش، 
بحث در گفتمان غالب فرش در مد معاصر ايران و جهان است. يافته ها حاكی از آن هستند كه نظام مد جهانی، 
يك سيستم باز و پويا است و پارادايم حاكم بر آن، مدسازی است كه سازنده  محتوا است؛ محتوای مفهومی، 
هنری، كيفيتی يا اخلاقی. فرش در مد جهانی، گفتمان هنری را شکل می دهد و خارج از آن، يك مد آوانگارد، 
پست مدرنيستی، يك اثری هنری دارای بيان و معرف روح دوران تلقی می شود. جوهره  فرش )طرح و نقش، 
بافت و ساختار( با توجه به نوع گفتمان، تبديل به رمزگان در نظام معنايی شده و لذا شکل تجسمی مد فرش، 
وابسته به محتوای مورد نظر بوده است. با اين  حال، پارادايم حاكم بر مد ايرانی، مدگرايی است و رواج مد فرش 
در ايران بيش از آنکه يك حركت پست مدرنيستی برای احيا و بازتعريف هنرهای سنتی باشد، غلبه  برندينگ و 

تجاری سازی بوده و گفتمان مد فرش ايرانی، گفتمان رفاه و ثروت است.  
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مقدمه

خانه  مد هرمس1 در نمايش مد پاييز و زمستان خود در 
سال 2008 ميلادی، برای اولين بار طرحی را ارائه كرد كه ايده  
فرش، مهم ترين مشخصه  آن بود؛ پوشاكی زنانه تحت عنوان 
"مجموعه  تبريز"، الهام گرفته از فرش های تبريز در ايران 
(URL: 1). در اين مجموعه، نقوش فرش به عنوان يك الگو برای 
دامن، رداهای بلند زنانه، چکمه های تا زانو و روپوش های غير 
هرمسی كه با كمربندهای ريسمانی ابريشمی منگوله دار بسته  
شده بود، تعريف می شدند. در اين ضمن، پرده های بته جقه ای 
كشميری، به دامن های پوشيدنی تبديل  شده بودند. اما اين 
مجموعه، بيشتر شامل كت ها و ژاكت ها بود؛ بارانی های چرمی 
نقش و نگاردار، كت های پوست سوسماری جير، ژاكت های 
كش باف بلند، جوراب های شلواری و آسترهای بلند جير در 
پشم بره كه همگی با كلاه های بافتنی و روسری هايی بر روی 
شانه های مدل آراسته  شده بودند (Phelps, 2008). اين نوآوری 
برای شركت هرمس به عنوان يك برند كلاسيك فرانسوی، با 
انتقادهايی روبه رو شد. با اين  وجود، اين تجربه  نوين، مورد 
استقبال طراحان ديگر قرار گرفت. از جمله  آنها می توان 
به كيف- فرش های رالف لورن2 در پاييز 2013 اشاره كرد، 
لباس های طرح فرش توری برچ3 و يا مجموعه  پاييز و زمستان 
2015 برند جيوانچی4 كه لباس هايی مردانه با الهام از گبه و 
فرش ايرانی طراحی كرده است. بسياری از طراحان ايرانی 
نيز كه گرايش سنتی دارند و سعی می كنند به  منظور ايجاد 
يك "مد ايرانی" در طرح های خود، از عناصر و نقش مايه های 
ايرانی، انواع چاپ های سنتی و پارچه های دست باف ايرانی 
استفاده كنند )كنگرلو، 1394: 3(، از ايده  كف پوش ايرانی در 
تن پوش استفاده كرده اند. با توجه به اينکه لباس مد به عنوان 
يك شیء معنادار اساساً به جامعه مرتبط است و هر لباسی 
در شرايط خاص اجتماعی و فرهنگی پوشيده شود، در هر 
 (Kawamura, زمينه ای دارای معنای اجتماعی متفاوتی است
(46 :2005، اين سؤالات مطرح می شوند كه مدِ فرش ايرانی و 
جهانی با چه رمزگانی به خلق معنا می پردازد؟ در پارادايم های 
حاكم بر مد داخلی و خارجی، چگونه از فرش ايرانی به طور 
خاص و فرش به طور عام، در تشديد كاركرد رسانه ای لباس 
بهره گرفته می شود؟ مقصود از مطالعه  نشانه شناختی مد 
اين نيست كه مورد انتقاد قرار داده شود، بلکه شيوه ای برای 
درك بهتر چگونگی عملکرد آن است. لذا فرضيه  اصلی تحليل 
اين است كه رمزگان فرش در مد و لباس از لحاظ فرهنگی 
قابل  توجه بوده و نياز به رمزگشايی و تحليل دارد تا كاركرد 
معنايی آن در موقعيت بومی و غيربومی تشخيص داده شود. 

از اين رو، هدف اصلی پژوهش، بحث در گفتمان فرش در مد 
معاصر ايرانی و جهانی است.

پيشينه پژوهش 

ديدگاه مد به عنوان يك نظام معنايی، اولين بار در اثر 
مهم رولان بارت "نظام مد" (1983) مطرح شد و از زمان 
گسترش مطالعات مد، غالب بوده است. بارت، يکی از پيروان 
نشانه شناسی سوسور بود و پديده های مختلفی را از لحاظ 
سيستم نشانه ها مورد بررسی قرار داد. او در آثار خود ضمن 
تأكيد بر تفاوت رويکردهای نشانه شناسی و جامعه شناسی 
نسبت به مد، "لباس مد" را از "لباس واقعی" متمايز می كند 
(Mikerina, 2016). تحقيق او در سيستم مد، از دقيق ترين 
بررسی ها و در عين  حال، سرمشقی برای محققان حوزه  مد 
و لباس بوده است. در ايران نيز در سال های اخير، توجه به 
تحليل های نشانه شناختی در حوزه  پوشاك، اهميت چشمگيری 
يافته است؛ از جمله مقاله محمدرضا جوادی يگانه و سيد 
علی كشفی )1386( با عنوان "نظام نشانه ها در پوشش". 
پژوهشگران در مقاله مذكور، به طور عام، معنادار بودن امر 
پوشش را به عنوان يك عمل اجتماعی، مد نظر قرار داده و به 
بررسی عوامل ساختاری كه بر وجه نمادين و بار معنايی لباس 
اثر می گذارند پرداخته اند. فرزان سجودی )1387ب( نيز در 
مصاحبه  "نشانه شناسی زندگی روزمره با تکيه  بر لباس"، به 
اين مبحث می پردازد كه در كل، تکه های پارچه و لباس چگونه 
به نشانه تبديل می شوند و در يك فرهنگ، ارزش دلالتی يافته 
و به عنوان يك حوزه اجتماعی در گفتمان مداخله می كنند. 
در ادامه، با جلب  توجه بيشتر به حوزه نشانه شناسی لباس، 
پژوهشگران، به طور خاص، با محدود كردن دامنه تحقيق به 
يك نوع لباس، پوشش يك دوره زمانی مشخص و يا مطالعات 
تطبيقی نشانه شناسی لباس های چند دوره تاريخی، غنای 
بيشتری به اين مبحث بخشيده اند؛ از جمله پايان نامه هايی 
نظير: "نشانه شناسی لباس تئاتر با تأكيد بر چهار اثر شکسپير" 
)1387( از مرضيه صفری نژاد، "بررسی البسه حاكمان در ايران 
با رويکرد نشانه شناسی گفتمان" )1391( از ناهيد حسينی، 
"نشانه شناسی پوشاك ايرانيان در دوره  قاجار" )1391( از 
راضيه كاركن جلال، "نشانه شناسی لباس در گذر تغييرات 
از شيلان  به پهلوی" )1393(  اجتماعی و سياسی قاجار 
مولودی، "مطالعه نشانه شناسی طراحی لباس در شاهنامه 
فردوسی" )1393( از مريم امينی، "تحليل عکاسی مد با 
رويکرد نشانه شناسی" )1393( از نوشين پاينده، "كاركردهای 
نشانه شناسی در نقوش به كار رفته در پارچه های دوره صفويه و 
بازآفرينی آن در دوران معاصر" )1393( از عارفه خوش چهره 
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زيبا، "تحليلی بر نشانه شناسی لباس در آثار بهرام بيضايی" 
)1394( از سودابه حسن نژاد، "نشانه شناسی پوشاك زنان قوم 
كرد كرمانشاه" )1394( از شمسی كاكاوند، "مطالعه تحولات 
فرهنگ پوشاك در دوره پهلوی اول با رويکرد نشانه شناسی 
فرهنگی" )1396( از فروغ دانش مهر. در تحقيقات فوق، نکته  
اصلی، بازانديشی پوشاك به عنوان نظامی معنايی و نيازمند 
رمزگشايی است. با اين  وجود، تا كنون به پديده  ظهور فرش 
در مد جهان كه با نام فرش ايرانی آغاز شد و به ساير گونه های 
كف پوش غيرايرانی نيز گسترش يافت و مورد اقبال طراحان 
داخلی نيز قرار گرفته، توجهی نشده است. پايان نامه ای با 
موضوع "آسيب شناسی گرايش های سنتی در طراحی مد 
معاصر ايران" )1394( به كوشش مژگان كنگرلو، به بررسی 
دلايل ضعف "مد ايرانی" در بازار داخلی پرداخته و عموماً 
زمينه های اقتصادی، مسائل مربوط به بازاريابی و ضعف طراحی 
را در بروز آن مؤثر دانسته است. از اين رو، رابطه  نزديك مد 
فرش با مد ايرانی از يك  طرف و مد جهانی از طرفی ديگر، 
بر نياز توجه به اين حوزه تأكيد می كند. آنچه پژوهش حاضر 
را از ديگر تحقيقات مشابه متمايز می سازد، اين است كه در 
اين نوشتار برای نخستين بار، فرش در مد و پوشش، مورد 
بررسی نشانه شناسی قرار گرفته و به اين مهم می پردازد كه 
فرش و نقوش آن چگونه كاركرد نشانه ای پيدا كرده اند. در اين 
راستا، خوانش مد فرش جهانی و تفاوت آن با مد فرش ايرانی 
به لحاظ زبان معنايی و دلالت های ضمنی، برای طراحان و 
فعالان حوزه  مد و پوشش ايرانی راهگشا خواهد بود؛ چرا كه 
مبين برخورد هوشمندانه تر با فرش و نقوش آن در لباس و 
ارائه متون تصويری حاصل از آن، در جهت بهره وری از كاركرد 

فرهنگی و معنايی فرش است. 

روش شناسی پژوهش

روش تحقيق، توصيفی- تحليلی و روش تجزيه  و تحليل 
اطلاعات، به  صورت كيفی است. جمع آوری داده ها به  صورت 
ابخانه ای و اسنادی و نيز از طريق پايگاه های داده های  كت
رويکرد  اهداف،  راستای  در  است.  شده  ام   انج کترونيك  ال
نشانه شناسی جهت تحليل نمونه ها به كار گرفته  شده كه 
در اين  بين، نظرات رولان بارت به  واسطه  تمركز بر مبحث 
پوشاك در آثار او، مورد تأكيد بوده است. جمع آوری نمونه ها، 
به  صورت هدفمند و گزينشی است. جامعه  آماری، شامل دو 
دسته تصاوير از فرش در مد داخلی و مد خارجی است. معيار 
گزينش، استفاده از ماهيت فرش، در طراحی پوشش مورد 
نظر بوده است. مقصود از فرش، تلقی عام كلمه به معنای 
انواع كف پوش های دست باف و سنتی است. در بعد خارجی، 

از هشت برند و طراح مطرح جهان، آثاری ارائه  شده كه شامل 
تن پوش زنانه، مردانه، پاپوش و كيف هستند. در بعد داخلی، 
تن پوش های زنانه از نظر نوع بيان مد فرش و تبليغ آن، مورد 
دقت نظر بوده اند. در بررسی نمونه های جهانی، پس از استخراج 
رمزگان و تشريح دلالت های ضمنی و صريح فرش در پوشش 
مورد نظر، گفتمان حاكم بر هر برند تبيين شده است. در 
بررسی مد داخلی، "بيان مدِ" فرش بر مبنای آرای بارت در 

دست يابی به گفتمان مد داخلی به كار گرفته  شده است.

چارچوب نظری و مفاهيم

نشانه شناسی 
نشانه شناسی، علم مطالعه نظام های نشانه ای، فرآيندهای 
تأويلی و ابزاری پژوهشی برای فهم حقيقت نشانه ها و نمادهای 
فرهنگی است )تاجيك، 1389(. در حقيقت، نشانه شناسان، 
پديده های اجتماعی و فرهنگی را همچون زبان مطالعه می كنند. 
پرسش اصلی در بررسی نشانه شناسانه اين است كه معناها 
چگونه ساخته می شوند و واقعيت چگونه بازنمايی می شود؟ 
نشانه شناسی، كشف  ندلر، 1387: 25(. هدف رويکرد  )چ
اصولی كلی است كه بر مبنای آنها نظام نشانه شناسی عمل 
می كند. اين اصول كلی، جنبه  انتزاعی دارند. شناخت اين 
انتزاع ها، به شناخت واقعيت انضمامی و نظام توليد نشانه ها 
كمك می كند )تاجيك، 1389(. نشانه شناسی، توجه بيشتری 
به آنچه پيام می دهد و نحوه قرارگيری پيام توسط نشانه ها 
را بررسی می كند (Danesi, 2004: 10). نشانه شناسی، بر 
اساس آرای فردينان دو سوسور، زبان شناس سوئيسی و چارلز 
سندرس پيرس، فيلسوف آمريکايی شکل  گرفته است. سوسور، 
الگويی دو وجهی يا دو قسمتی از نشانه ارائه می كند. از ديد 
او، نشانه تشکيل  شده است از دال )تصور صوتی( و مدلول 
صور مفهومی( كه دال به آن دلالت می كند )سجودی،  )ت
1387الف: 18(. بنابراين دال، پديده ای روان شناختی است؛ 
يك مدلول توسط مفهومی كه با دال تداعی می شود، تشخيص 
داده می شود )هولدكرافت، 1391: 125(. رابطه  بين دال و 
مدلول را اصطلاحاً دلالت می نامند )سجودی، 1387الف: 
18(. از نظر رولان بارت، دلالت دو سطح دارد؛ سطح اول، 
دلالت مصداقی، ارجاعی يا تصريحی و سطح دوم، دلالت 
مفهومی، بيانی يا ضمنی است. دلالت در سطح اول، معانی 
آشکار توليد می كند و دلالت در سطح دوم، معنايی ضمنی 
پديد می آورد )همان: 102(. يکی از مهم ترين مسائلی كه 
سوسور مطرح كرده، مسئله  تمايز در دو محور هم نشينی و 
جانشينی است. در واقع، در رويکرد نشانه شناسی، معنا از 
تمايز ميان نشانه ها ناشی می شود. اين تمايزها بر دو نوع 
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هستند؛ هم نشينی )چگونگی قرار گرفتن عناصر در كنار هم( 
و جانشينی )چگونگی جايگزينی عناصر به  جای هم( )چندلر، 
1387: 127(. اصل "منش خطی دلالت زبانی" نشان می دهد 
كه اين هم نشينی واحدهای زبانی، سازنده معنای نهايی هر 
گزاره است و مناسبات هم نشينی زبان، روشنگر موقعيت نشانه 
در يك نظم معنايی ويژه هستند. مناسبات جانشينی باعث 
می شوند كه بر اساس ساختار واحد، جمله های بسياری با 
معانی تازه ساخت )احمدی، 1388: 20(. مفاهيم هم نشينی 
و جانشينی، وابسته به دو مفهوم كلان سوسوری "لانگ" يا 
زبان و "پارول" يا گفتار هستند. كسی كه به يك زبان تکلم 
می كند، در آن  واحد به مجموعه  نظام مندی از نشانه های آن 
زبان احاطه دارد و اين نشانه ها در ذهن فرد، ارتباط نظام مندی 
با يکديگر دارند. بعُد پارول يا گفتار، ساحت عينيت و تحقق 
است و در آن، عناصر بر اساس توالی زمانی و يا مکانی در كنار 
يکديگر قرار گرفته و در ارتباط متقابل با يکديگر معنی يافته 
و منجر به انتقال پيام می شوند )گيرو، 1383: 51(. پيرس، 
الگويی سه وجهی از نشانه ارائه می دهد. مقصود او از نشانه ، 
يك كنش يا تأثير است كه از هماهنگی سه چيز تشکيل  شده 
باشد؛ بازنمود، موضوع و تفسير آن )سجودی، 1387الف: 
26(. پيرس، ده گونه دسته بندی از نشانه ها را مطرح كرده 
كه ميان آنها تقسيم نشانه ها به شمايلی، نمايه ای و نمادين، 
كارايی بيشتری دارد و مشهورتر است )احمدی، 1388: 20(. 
نشانه های شمايلی، تصوراتی از چيزها نشان می دهند كه 
صرفاً از تقليد تصويری آنها به دست آمده است. نشانه های 
نمايه ای يا شاخص ها، از طريق ارتباط فيزيکی با چيزها به 
آنها دلالت می كنند و نشانه های نمادين يا نشانه های عام كه 
از طريق كاربرد، با معنای مورد نظر پيوند يافته اند )سجودی، 
1387الف: 31(. نشانه شناسی، تمامی پديدارهای فرهنگی را 
همچون فراشدهای ارتباطی بررسی می كند و هر يك از اين 
فراشدها بايد با يك نظام دلالت خاص شناخته شود )احمدی، 
1388: 13(. بنابراين با واكاوی دلالت های رمزگان هر پديده  
فرهنگی می توان آن را رمزگشايی كرد. توليد و تفسير متون، 
بستگی به رمزگان دارد. رمزگان ها، نظام های ارزش گذاری 
هستند. جنبه اجتماعی و در نتيجه، تاريخی دارند. اكتسابی 
بوده و چون بدنه ای از دانش، بايد فراگرفته شوند و متنوع 
هستند )سجودی، 1387الف: 153(. در حوزه  مد و پوشاك 
نيز مطالعه رمزگان پوشاك، به خوانش نشانه شناختی آن 
به عنوان يك رسانه با كاركرد ارتباطی كمك خواهد كرد. 
رولان بارت، نخستين كسی است كه در مقام نشانه شناس، 
به بررسی نظام دلالتگری و رمزگان پوشاك پرداخته است. 
كار بارت در شناخت زبان مد، بيشتر اثبات اين نکته است كه 

حتی در نظام های ويژه  پوشش، قاعده ها و اصول زبان شناسی 
حاكم هستند )احمدی، 1388: 220(.

لباس و پوشاک، پوشش و مد
"لباس"، به هر شکلی از مواد پوشاننده  بدن اطلاق می شود 
كه توسط بشر و در ابتدا به عنوان يك محافظ در برابر آب  و 
هوا شکل  گرفته است. اما در موقعيت های اجتماعی، اقلام 
جداگانه لباس به  صورت نمادين به عنوان رمزگان پوشش 
قلمداد می شوند كه افراد توسط آنها خود را در اجتماع معرفی 
می كنند (Danesi, 2000: 52). در حالی  كه "پوشش"، عبارت 
است از نظام لباس مناسب برای موقعيت خاص، مکان خاص 
يا زمان خاصی. در نشانه شناسی، لباس و پوشش از هم متمايز 
شده اند. در سطح بيولوژيکی، لباس، امکان بقا را افزايش 
می دهد، اما از نظر محتوای اجتماعی، پوشش هميشه طيف 
وسيعی از مفاهيم ضمنی را در بر می گيرد. اين معانی كه 
در رمزگان متنوع پوشش قرار دارند، مردم را در مورد نحوه  
لباس پوشيدن خود در شرايط اجتماعی آگاه می كنند. قابل 
پيش بينی است كه رمزگان پوشش از فرهنگی به فرهنگ 
ديگر تغيير می كند (Ibid: 81). از اين رو، نشانه شناسی، مطالعه  
پوشش را انتخاب كرده است ]معنايی كه جامعه به لباس 
نسبت می دهد[ و نه لباس پوشيدن را ]عمل انفرادی انتخاب 
 (Mikerina, 2016: پوشاك[؛ زيرا مد، بخشی از پوشش است
(30. بارت، "سبك پوشش" را در حکم زبان دانست و عادت 
و رسم لباس پوشيدن را در حکم گفتار. "رسم پوشاك"، 
گونه ای گزينش شخصی نشانه ها و روشی شخصی است كه 
آن را گفتار می ناميم، پوشش موردی همگانی است و آن را 
زبان می خوانيم )احمدی، 1388: 222(. بنابراين، هر سبکی 
از پوشاك، از قراردادهای پوشش تبعيت می كند؛ قواعدی كه 
به مجموعه ای از ارزش ها تعلق دارند و به پوشندگان لباس 
اجازه می دهند در گفتمان های پوشش مختلف، اجازه  رفت  
و آمد داشته باشند )جوادی يگانه و كشفی، 1386(. مد، 
عبارت از عرف يا سبك پوشش هر دوره  يا گروهی از مردم يا 
تمام جامعه است. مد، بخشی از سبك زندگی و بيان شخصی 
است. مد لباس، نوعی بيان ايدئولوژيکی نيز قلمداد می شود 
(Danesi, 2000: 92). مسئله  تمايز بين مد و لباس، ضروری 
است. مد را نمی توان به لباس محدود كرد. مد تقريباً به هنر، 
موسيقی و ادبيات مربوط می شود. مطالعه مد را می توان با 
نگاه كردن به لباس مشخص كرد؛ اما اين كل جامعه است كه 
به آن دلالت می كند. مد فقط چيزی نيست كه می پوشيم، ما 
 (Mikerina, به آن نگاه می كنيم و درباره آن مطالعه می كنيم
(24 :2016. مد، در ارتباط تنگاتنگی با فرهنگ قرار دارد و 
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الگويی فرهنگی است كه از سوی بخش معينی از يك جامعه 
برای دوره زمانی نسبتاً كوتاهی پذيرفته  شده و سپس رخت 
برمی بندد (Vago, 2003: 203). كاوامورا، لباس را به عنوان 
يك محصول مادی و مد را به عنوان يك محصول سمبليك 
تعريف می كند؛ لباس به يك شیء ملموس اشاره دارد و مد 

.(Kawamura, 2005: 43) به چيزی غيرملموس

 رويكرد نشانه شناسی به مد
برای به رسميت شناختن مد به عنوان يك نشانه )دال( 
نه صرفاً يك شیء، بلکه نوعی از اطلاعات -يك زبان قادر به 
برقراری معانی مفهومی- ابتدا بايد تاريخچه  فکری آن را به 
تأييد رساند؛ تاريخی كه با متفکران جامعه شناسی مثل وبلن، 
زيمل و حتی كارل برندس شروع می شود كه به ترتيب، لباس 
را به عنوان نشانه ای از وضعيت اجتماعی و اقتصادی معرفی 
كردند. اگرچه مد اساساً به عنوان يك مميز طبقات اجتماعی 
معرفی  شده است، با اين  حال، چنين تحليل های تك بعدی 
مانع از آن شد كه محققان تماميت ارتباطی مد را شناسايی 
كنند. مد، بر وضعيت اجتماعی- اقتصادی دلالت می كند، اما 
اين تمام چيزی نيست كه مد به آن دلالت می كند و تفسير 
آن صرفاً به اين اصطلاحات، خطر برگشت مد به يك شیء 
بی روح و ساختگی را افزايش می دهد كه در بهترين حالت، 
صرفاً نشانگر فرهنگ و دوره زمانی است كه به آن تعلق دارد 
تا اينکه نيرويی باشد كه می تواند به طور فعال، شکل فرهنگ 
را تغيير دهد (Johnson, 2016: 12). مد، يك رسم و رواج 
اجتماعی است. نظامی از ارزش ها و ابزاری ارتباطی است. 
نظام مد باز، پويا و فعال است. ويژگی های آن نسبت به گذر 
زمان تغيير می كنند و با ديگر نظام های نشانه شناسی مثل؛ 
نظام اقتصادی، رسانه ای، هنر و غيره ارتباط متقابل دارد 
(Mikerina, 2016: 14). رولان بارت كه به عنوان  يکی از 
نظريه پردازان كلاسيك مد شناخته  شده است، مد را از انحصار 
رويکردهای جامعه شناسانه آزاد كرد و در آثار خود، تغييری 
پارادايم در مطالعه مد از جامعه شناسی به نشانه شناسی پديد 
آورد. جامعه شناسی و نشانه شناسی اگرچه با شیء يکسانی 
به نام مد شروع به كاوش می كنند، اما در دو جهت كاملًا 
متفاوت گسترش می يابند (Barthes, 2013: 71). بارت، نظام 
پوشاك را همچون نظام زبان، نوعی نظام بيانی استوار به 
قرارداد می داند كه به دليل معانی خاص و قراردادی اجزای 
اساساً  كه  می آيند  وجود  به  گوناگونی  تركيب های  لباس، 
 .(Barthes, 1983: 26) رسم پوشاك يعنی مد لباس هستند
بارت، بر تفاوت دو رويکرد جامعه شناسی و نشانه شناسی به 
مد تأكيد كرده و "لباس مد" را از "لباس واقعی" متمايز 

می كند. از ديد بارت، لباس واقعی، بر اساس "مثلث انگيزه" 
شکل می گيرد؛ حفاظت در برابر آب  و هوای خشن، پنهان 
كردن برهنگی به دليل حيا، تزئين و آرايش برای جلب  توجه. 
آنچه محقق را علاقه مند می كند، تغيير گمراه كننده  مرحله  
حفاظت به تزئين نيست، بلکه تمايل هر پوشش بدنی برای 
قرار دادن خود در يك سيستم سازمان دهی شده، كاركردی 
و هنجاری است كه توسط جامعه به رسميت شناخته  شده 
است (Barthes, 2013: 6). بارت، كاركرد اجتماعی- ارتباطی 
لباس را در نظر دارد؛ لباسی كه ديگر برای حفاظت، پوشش 
و آراستن استفاده نمی شود، بلکه بيشتر بر حفاظت، حيا و 
آراستگی دلالت می كند (Ibid: 73). نشانه شناسی در داخل 
خود، بدنه های ديگر روش های تحقيق درباره  مد را دارد و 
حاوی باب هايی است كه به جامعه شناسی و يا روان شناسی 
اين  از  باز می شوند ولی نشانه شناسان نمی خواهند  لباس 
درها عبور كنند. لباس ها، جهانی از نشانه ها هستند و هدف 
اصلی، شناخت نظام دلالتگری حاكم بر آن است كه با معنا 
بخشيدن به پاره ای از اجزا، انواع را خلق كرده و در نتيجه، 

امکان جانشينی را فراهم می آورد.  

نظام مد بارت 
پوشش به چهار دليل می تواند معنادار شود؛ به اين دليل 
كه نام گذاری شده است ]اعلام نوع[، پوشيده می شود ]اعلام 
وجود[، درست يا غلط است ]ابداعی و ساختگی[ و برجسته نمايی 
شده است ]برند لباس[ (Barthes, 1983: 115). از نظر بارت، 
نشانه شناسی لباس، لغوی نيست، بلکه نحوی است؛ يعنی 
معنای لباس در اقلام آن نيست، بلکه در كاركرد و تمايزها 
است (Barthes, 2013: 28). بارت، رويکرد نشانه شناختی خود 
را به مد لباس متمركز كرده و مد را شکل ساختگی لباس 
می داند كه در رسانه ها ارائه  شده است و در آن، مدلول ها از 
دال ها جدا شده اند (Ibid). از اين رو، نسبت به لباس های واقعی 
كه در جامعه استفاده می شوند، تحليل آن ميسر است. بارت، 
تحليل های خود را در نظام مد بر اساس نظرات سوسور درباره  
نشانه به عنوان ارتباط بين دو اصطلاح دال و مدلول قرار داده 
است. ويژگی های يك دال )پوشاك(،  عبارت از عدم وابستگی، 
مادی بودن، قابل شمارش بودن و مرئی بودن هستند. مدلول، 
غيرمادی بوده و صرفاً جنبه معنوی دارد. بدين ترتيب، سيستم 
نشانه ای پوشاك، بر رابطه  دال و مدلول استوار نيست، بلکه بر 
رابطه  ميان دال ها با خود آنها استوار است. همان طور كه بارت 
ادعا می كند، هر نشانه ای از محيط اطراف خود ناشی می شود 
و نه از منشأ خود (Ibid: 26). بدين معنا كه يك پوشاك به 
اين دليل معرفی می شود كه مطابق مد روز است؛ رابطه  اين 
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پوشاك و مد، مطلقاً قراردادی است، نه عملکردی. در اصل، 
اين مجله  مد ]رسانه[ است كه هم ارزی مد و لباس را برقرار 
 (Barthes, 1983: می كند و نه استفاده طولانی مدت از لباس
(24. بارت نشان می دهد كه مد را در چهار سطح معنايی بايد 

تحليل نمود )تصوير 1(.  
سطح اول، معرف رمزگان سبك پوشش واقعی است؛ به 
عبارتی، رمزگان صريح و آشکار است. سطح دوم، رمزگان 
جديد پوشش است؛ رمزگان نوشتاری كه رسانه ]در تعبير 
بارت صرفاً مجلات مد[ آن را خلق می كند، اين سطح به عنوان 
يك فرازبان برای سطح اول عمل می كند. رمزگان پوشش 
نوشتاری، از دلالت ضمنی مد ناشی می شود كه دلالت ضمنی 
نيز زيرمجموعه  سطح چهارم يعنی سيستم لفظی و واژگانی 
قرار می گيرد. به بيان بارت در بررسی اين واحد معنايی، 
ضروری نيست كه درك كنيم چه چيزی ابُژه ناميده می شود 
)يك كت، دامن، پيراهن و غيره(، معنی را می توان در كل 
مجموعه لباس يا در يك جزء يافت؛ آنچه مهم است، تشخيص 

صحيح محدوده  واحدهای معنايی است.

تجزيه  و تحليل يافته ها

فرش در مد جهان
به مدت چندين قرن، هنر ايرانی به بهترين شکل، به  
وسيله  فرش های خود در غرب شناخته شد. فرش ها، مشخصه  
بارز زندگی درباری بودند )پوپ، 1387: 2257(. در مسير 
ورود به موزه های اروپايی و به خصوص موزه های بريتانيايی و 
مجموعه های شخصی، هنرمندان غرب با اين هنر شرقی آشنا 
شدند. امروزه اگرچه كشورهای ديگری نيز فرش های بسياری 
مشابه فرش ايرانی می بافند، ولی اصل و خاستگاه آن نقوش، 
فرش های ايرانی است (Elton et al, 2006: 137). خانه  مد 
هرمس در سال 2008 مجموعه ای ارائه داد كه ايده  اصلی آن، 
فرش ايرانی بود )جدول 1(. پيش  از اين نيز جنبش های هنری 

غرب از جمله؛ نهضت ويليام موريس، آرت نوو، باوهاوس، آرت 
دكو و پست مدرن در مسير طراحی فرش های غربی، طرح های 
فرش شرقی و به ويژه فرش ايرانی را به عنوان منبع الهام و الگو 
قرار داده بودند )اكبری، 1386(. مطالعه نشانه شناسی آثار 
موريس به عنوان  يکی از پيش قراولان هنر مدرن اروپا نشان 
می دهد كه او به همان اندازه كه شيوه های بافت و رنگرزی 
طبيعی را فراگرفته، با اصول زيبايی شناختی طراحی و نقاشی 
ايرانی نيز آشنا بوده و هنر ايرانی و به ويژه فرش های ايرانی، تأثير 
 (Mousavi مهمی بر انديشه های زيبايی شناختی او داشته اند

 .Hejazi et al, 2006)
شركت هرمس در حركتی نوين و آوانگارد، فرش را از 
عرصه  كف پوش به قلمرو تن پوش وارد كرد. هرمس، يك 
برند لوكس، اصيل و فرانسوی است كه از سال 1837 ميلادی 
تا كنون، بی وقفه به گسترش و بازتوليد خود پرداخته است. 
هويت اصلی اين برند، عملکردی بود، اما خيلی سريع به 
نمادين تبديل شد. امروزه اين برند قادر است بدون تغيير 
 (Veg-Sala, 2014: در هويت خود، برند خود را توسعه دهد
(392-373. هرمس، محصولات زيبا و كاربردی را با توجه 
به ميراث فرهنگی و سنت های گذشته فرانسوی توليد كرده 
(Faiman, 2016: 91) و خود را به عنوان حامل و ارائه دهنده 
فرهنگ عالی و به طور مشخص فرانسوی تعريف می كند. در 
واقع، هرمس بسيار فرانسوی است (Ibid: 17). محصولات آن، 
صنايع  دستی مدرن قلمداد می شوند و بتُوارگی صنايع  دستی، 
شركت هايی مانند هرمس را قادر می سازد كه "دست ساز" 
را اسطوره سازی كرده و رمانتيك سازند و بنابراين، هزينه  
گزاف آن را توجيه كنند (Ibid: 13). از ديد منتقدان، مجموعه  
تبريز اگرچه مجلل و باشکوه است، اما ابداً كلام مد روز را 
ارتقا نمی دهد. هرمس به عنوان مجموعه ای از آثار كلاسيك 
فرانسوی، خيلی نمی تواند با تازه های مد لوكس در جاهای 
ديگر پاريس رقابت كند. جذابيت اين لباس های ملايم و 

 (Barthes, 1983: 34) تصوير 1. الگوی روابط بين مد و لباس
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   (URL: 2&3) S / S.12  چکمه های فرشی مارجيلا 2012 و مجموعه  (URL: 1) پاييز 2008 شركت هرمس

    
 

   (URL: 5)  2013 والنتينو پاييز   (URL: 4)  2013 كيف- فرش های رالف لورن پاييز

                 

   (URL: 7) 2015 توری برچ پاييز    (URL: 6)  2015 پوشاك مردانه جيوانچی پاييز

                             

(URL: 8&9) 2018 پوشاك مردانه الکساندر مك كويين پاييز و زمستان 2017- بهار
)نگارندگان( 

جدول 1. نمونه های فرش در مد جهان  
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كم تنش، در كيفيت ساخت و دست ساز بودن آنها )لمس و 
احساس آنها( است و شما نمی توانيد اين تجربه را در زمانی كه 
 (Phelps, مدل ها در نمايش مد حركت می كنند به دست آوريد
(2008. ايده  خلاقانه هرمس، با استقبال زيادی مواجه نشد؛ 
با اين  حال، گفتمان فرش در مد ادامه يافت. ميسون مارتين 
 "12 S / S" مارجيلا5 در سال 2012، مجموعه ای تحت عنوان
با الهام از وسايل روزمره (URL: 2&3) ارائه كرد؛ يك فرش 
خانگی، كيسه پلاستيکی و برگ. خانه  مد مارجيلا از زمان 
تأسيس در دهه 1980، به استفاده از اشيای پيش پاافتاده 
و معمولی در لباس و متعلقات جانبی خود معروف است. 
فرش های لوكس مربوط به قرن ششم در ايران، موضوع اصلی 
اين مجموعه بودند كه هم "راهروی صحنه مد" را تشکيل 
می دادند كه به عنوان الهام بخش لباس و تن پوش ارائه شده 
بود و هم به شکل چکمه فرش هايی با پاشنه های استوانه ای 
سنگين برای كفش و پاپوش(Bradley, 2012) . فرش ها، يك 
قطعه مختصر اما هيجان انگيز هستند كه می توانند مسيری 
ايجاد كنند تا ماهيت كيسه مانند و بی آلايش لباس مدل، به 
لباس بالاتنه و لباس كوتاه تبديل شود. عناصر بسياری برای 
از بين بردن اين مجموعه وجود دارند، اما به  محض اينکه 
فرش های جورواجور را بردارند، می فهميد كه گروه طراحان 
با يك آزمونگاه پوشانده شده، كالای فرش را ارائه كرده است 
تا نام و برند مارجيلا را نشان داده باشد (Lau, 2011). طبق 
معمول، مارجيلا علاقه مند به ساختارشکنی لباس ها است 
 .(Phelps, 2011) و از اين ايده های جالب در آرشيو دارد
اكسسوری های مجموعه پاييز و زمستان 2013 رالف لورن، 
 (Shields, خورجين يا كيف فرش های بزرگ اندازه هستند
(2013. رالف لورن به عنوان نمونه ای شاخص از سبك اشرافی 
و كلاسيك آمريکايی، به خوبی با تعادل بين هنرهای معاصر 
و طرح های كلاسيك، طيف وسيعی از مصرف كنندگان را به 
خود جذب كرده است. در اينجا، از فرش دست باف در توليد 
كيف استفاده  شده است؛ كيف هايی از تركيب فرش های پشمی 
 .(URL: 4) با چرم، ابزار و يراق های برنجی، طلايی و نقره ای
برند ايتاليايی والنتينو6 نيز در پاييز 2013 در مجموعه  پوشاك 
زنانه، از طرح فرش برای خلق تن پوشی فاخر استفاده كرد 
 .(URL: 5) اين مجموعه كه يادآور تابلوی يان ورمير است، 
مجموعه ای عالی از نمايش معصوميت جوانی در عين  حال 
آرام و پيچيده است (Michault, 2013). برند جيوانچی در 
پاييز 2015، از مفهوم نقوش فرش در نمايش خود بهره برده 
است (URL: 6). طراح جيوانچی، ريکاردو تيچی، اغلب مذهب 
كاتوليکی خود را منبع الهام قرار می دهد، اما در اين مجموعه 
چيزی كه نقبی به حضور خدا باشد، وجود ندارد. چيزی كه 

تيچی می خواسته نشان دهد، احساس حضور مخالفان خدا 
است. در اين نمايش با ساختار رنگی سرخ و سياه، كششی 
شيطانی ايجاد شده و صحنه  عبور سرخ درخشان، مثل راهرويی 

به جهنم است. 
تيچی ادعا می كند اين مجموعه بسيار روحانی است و 
شيطان هميشه بد نيست، ولی به نظر می رسد اين لحظه  
روحانی تسليم شدن روح به جسم است كه احتمالاً يك نکته  
هوشمندانه  تجاری است (Blanks, 2015). سبك بافت پارچه 
و رنگ و نقش آن،  يکی از گزينه های ارتباطی برای انتقال معنا 
است. نقوش می توانند به معانی ويژه ای دلالت كنند؛ به ويژه 
معانی فرهنگی. نقوش هندسی امروز بسيار مردم پسند هستند 
و در مجموعه های مد توليد انبوه مثل؛ زارا، تارجت و جی سی 
پنی ارائه می شوند، اما اولين بار در مجموعه ای از مد طبقه  
بالا ظاهر شده اند. مجموعه  پاييز و زمستان 2015 جيوانچی 
كه عنوان »الهام گرفته از فرش ايرانی« به آن داده  شده، به 
دليل نقوش و طرح رنگی آن است (Tindle, 2015). توری 
برچ، طراح مد در مجموعه پاييز و زمستان 2016، لباس های 
خود را با نام »ملاقات شرق و غرب« با الهام از گبه و قالی 
ايرانی و مراكشی طراحی كرده است (URL: 7). او می خواست 
مثل رالف لورن نه تنها يك طراح لباس، بلکه يك طراح "شيوه 
زندگی« باشد (Shnayerson, 2007). سبك  كار او، بوهميايی7 
است و ويژگی اصلی آن، راحت و چند كاربردی بودن آن است. 
طرح های وی برای زنان در تمام سنين، قابل پوشيدن است. 
برچ، از نقوش گليم در چاپ ديجيتال يا چاپ روی پارچه، 
يا سايه روشن  و  بريده بريده  مورب،  متقارن،  در طرح های 
استفاده كرده است (Blanks, 2015). تازه ترين حضور فرش 
در مد بالا، مجموعه  مردانه پاييز و زمستان 2017 و بهار 
2018 برند مك كوئين8 است (URL: 8&9). الکساندر مك 
كوئين به عنوان  يکی از بزرگ ترين برندهای آوانگارد بريتانيا، 
در بهار 2018 مجموعه ای از تركيب چرم قرمز، ابريشم، گل 
و گياهان و تزئينات پيچيده با الهام از نقوش فرش ارائه كرده 
است. با اين  حال، بزرگ ترين مرزی كه شکسته شده، يك كت 
است كه از يك فرش ساخته است(Fisher, 2017) . مجموعه 
الکساندر مك كوئين يك  بار ديگر چيزی منحصربه فرد و زيبا 
به ارمغان آورده است. هر قطعه متفاوت است، اما به نوعی همه 
با هم می آيند تا يك داستان كاملًا ساختگی ايجاد كنند. اين 
مجموعه، از زندگی اسکار وايلد و سفر او از لندن به پاريس 
در اواخر دهه 1800 الهام گرفته است؛ مجموعه ای كه پژواك 
گذشته است، ولی هنوز قادر به سازگاری با حال حاضر است. 
دوخت، به سبك مردانه لندن است با نيم تنه و كت های پشمی 
با تکه دوزی های مخملی، جامه  سه تکه  زغالی و پالتوهايی 
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با تزئينات اغراق آميز. اين قطعه ها جذاب تر می شوند وقتی 
نيمه  ديگر مجموعه را ببينيم كه سرگذشت اسکار وايلد را 
در پاريس طعنه آميز بيان كرده است؛ رداهای بلند ابريشمی 
با چاپ نقوش نارنج و ترنج، پالتويی با الهام از فرش های 
عتيقه و جواهرات قيمتی. جزئي كه بيشتر از همه به چشم 
می خورد، الحاق طاووس است؛ نماد شکوه و جلال. طاووس، 
نماد جاودانگی است و صدها سال پيش بسياری معتقد بودند 
كه اين حيوان پس از مرگ هرگز نابود نخواهد شد. مثل اين 
وهم، زيبايی و ظرافت اين مجموعه نيز در سال های آينده 

 .(Delacelle, 2017) جاودانه خواهد ماند

نشانه شناسی فرش در مد جهان
بايد  ابتدا  مد،  در  فرش  ارتباطی  كاركرد  تبيين  برای 
ساختارهای لباس را شناسايی كنيم. مد، از طريق مونتاژ 
عناصر خود ارتباط برقرار می كند؛ عناصر "سبك بافت و 

لوازم  "تزئينات و  "سبك دوخت و پوشش10" و  نقش9"، 
جانبی11". در يك نمايش مد، معنای اين عناصر به  صورت 
متنی و فرامتنی توسط عوامل؛ زمان، مکان، بازاريابی، عنوان 
مجموعه، موسيقی متن و ظاهر و رفتار مدل، پشتيبانی می شود 
(Johnson, 2016: 17). سبك بافت، معرف نوع مواد مورد 
استفاده برای ايجاد لباس است؛ مثل ابريشمی، پشمی، نخی 
و نيز تركيب تجسمی بافت مثل؛ نازك، ضخيم، براق، مات. 
سبك دوخت، شيوه ای است كه پارچه دوخته می شود و بدن 
در آن قرار می گيرد كه به لحاظ تركيب ممکن است چين دار، 
چروك و مواج، يا صاف و هموار باشد. مسئله، تشخيص نوعی 
آشفتگی است كه فرش با ورود به مد و پوشش ايجاد كرده 
است و اينکه هر برند مد به عنوان يك رسانه بر اساس رمزگان 
واقعی خود و در راستای گسترش قلمرو، رمزگان سبك پوشش 
فرش را سامان دهی می كند. از اين رو، فرش به عنوان نشانه در 
چارچوب معنايی مد ارائه شده، بررسی می شود )جدول 2(. 

سيستم لفظیدلالت ضمنی رمزگان مد فرش برندرمزگان واقعی برندنام برند

لوكس، اصيل هرمس
فرانسوی، دست ساز

سبك بافت و نقش
)نقوش گل های ريز منظم+ 
ابريشم+ خز+ پشم بره+ چرم(

مثل فرش ايرانی اصيل 
و مرغوب، هنر دست و 

گران بها
مجموعه تبريز 

مارجيلا

چکمه - 
ساختارشکنفرش

خلاقانه

سبك بافت
مثل فرش ايرانی كارا، )برش های فرش پشمی(

خلاقانه، نامحدود

چکمه های گرم از فرش 
)پاپوش(

مجموعه 
S / S  12

سبك بافت+ سبك دوخت )فرش 
لباس از فرش )تن پوش(ابريشمی ايرانی(

رالف لورن
اشرافی،

كلاسيك آمريکايی
لايف استايل12

اكسسوری
)قطعات فرش پشمی+خز+ پشم 

بره+ چرم+ فلز براق(

رالف لورن هميشه 
آمريکايی است

خورجين يا كيف 
فرش های بوهمی

سبك بافت و نقشلوكس، اصيل، زنانهوالنتينو
)نقوش گل های رنگارنگ و انبوه(

مثل فرش ايرانی آرام اما 
ملهم از فرش ايرانیپرغوغا و پيچيده 

لوكس- فرانسویجيوانچی
سبك بافت و نقش

)نقوش هندسی بزرگ+ رنگ های 
سرخ و سياه(

پر رمز و راز مثل فرش 
ملهم از فرش ايرانیايرانی 

توری برچ
بوهميايی- راحت-

كاربردی- زنانه- لايف 
استايل- در دسترس 

سبك بافت و نقش
)نقوش هندسی+ چرم(

مثل فرش كاربردی و در 
پيوند شرق و غربدسترس 

مثل فرش خاص و سبك بافت و نقشخلاقانه- متفاوتمك كوئين
كت فرشمتفاوت- جاودانگی

)نگارندگان(

جدول 2. تحليل فرش در برندهای جهانی بر اساس الگوی بارت
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فرش در مد هرمس، يك نشانه است و "مد تبريز هرمس"، 
يك نظام معنايی را ساخته است. هرمس به  صراحت فرش 
تبريز، فرش ايرانی را مشخص می كند تا از اين طريق، هويت 
خود را تبليغ كرده باشد و نه محصولات مختص به فصول سرد 
سال را. هرمس به طور ضمنی بيان می كند كه من و فرش تبريز 
ايران مثل هم هستيم؛ هر دو اصيل، دست ساز، بسيار گران بها، 
مرغوب، نماد فرهنگ ملی و جهانی و هويت نمادين كالاهای 
هم سنخ خود. هرمس، مثل فرش تبريز است، تماشای آن 
كافی نيست، بايد نزديك آن باشی و آن را لمس كنی، بايد آن 
را تصاحب كنی. پوشش خز نيز لطافت محصول را می رساند. 
خانه  مد ميسون مارجيلا نيز ايرانی بودن فرش را به عنوان 
دال تعريف كرده است. در نمايش مد مفهومیِ "كيسه، برگ، 
فرش"، قواره های فرش ابريشمی ايرانی به شيواترين بيان، نام 
برند مارجيلا را تبليغ می كنند؛ ساختارشکنی، خلاقيت، هنر 
محض، كارايی تمام. اگر صحنه از انبوه فرش های ايرانی خالی 
شود، فقط نام "مارجيلا" باقی می ماند. فرش، نشانه ای برای 
تأكيد بر نام مارجيلا است؛ درست همان طور كه "ايرانی بودن" 
برای اعتبار هر فرش دست باف نفيس كافی است. در چکمه 
فرش ها نيز با تبديل كف پوش به پاپوش، مارجيلا رمزگان 
پيشين را بيان كرده است. كيف فرش های رالف لورن، عاری 
از واژه  "ايرانی" هستند. با اين  حال به طور ضمنی، دال فرش، 
ايرانی فرض شده است؛ فرش ]ايرانی[، نشانه سبك زندگی 
اشرافی و كلاسيك آمريکايی است. فرش در اكسسوری های 
رالف لورن جای دارد؛ به اين معنا كه فرش، از لوازم جانبی 
سبك زندگی است كه رالف لورن، معرف آن است. تأكيد بر 
نوارهای چرمی و سگك های درشت فلزی براق كه در مواردی 
فرش بودن كيف را تحت الشعاع قرار می دهند، به نوعی يادآور 
ابزار و يراق های كابويی غرب وحشی است. رالف لورن به 
اين طريق، حس نوستالژيك و تمايل هميشگی به احيای 
سنت های گذشته را نشان داده است. در واقع، اين برند حتی 
با حضور عنصری غيرآمريکايی، عميقاً آمريکايی است و اين، 
هدف رالف لورن در به كارگيری رمزگان فرش در محصول 
خود بوده است. والنتينو و جيوانچی، ماهيت اسرارآميز فرش 
ايرانی را مد نظر داشته اند؛ برند ايتاليايی والنتينو كه به برند 
لوكس محبوب زنان معروف بوده، از نقوش در هم  پيچيده، 
انبوه، دل فريب و رنگارنگ فرش های باغی ايران استفاده كرده 
است. اين نقوش در درجه  اول، دلالت بر لوكس بودن دارند؛ 
چرا كه از نقوش قالی های نفيس ايرانی هستند و در مرحله  
بعد، دلالت بر مجموعه  ارائه شده دارند؛ نمايشی هنرمندانه، 
تركيبی از مدل های جوان و پوشش پاييزی برای القای حس 
تابلوی دختری با گوشواره های مرواريد اثر ورمير. والنتينو، از 

نقوش فرش برای تأكيد بر چهره های آرام، معصوم، زيبا و در 
عين  حال پيچيده  جوانی استفاده كرده است. سرانجام دلالت 
اصلی فرش، بر ماهيت زنانه  حاكم بر كل محصولات والنتينو 
است. جيوانچی اما برخوردی كنايه آميز دارد؛ به عبارت صحيح تر، 
فرش ايرانی، دلالت بر روحيه  طراح جيوانچی دارد نه روح 
جيوانچی. ريکاردو تيچی طراح ايتاليايی اين برند فرانسوی، 
روشی ماليخوليايی در نمايش های خود داشته و به گفته  
خود، تمايل به رمانتيسيسم و حس گرايی دارد. فرش ايرانی 
در اينجا برای القای فضای وهم انگيز و شيطانی استفاده  شده 
است؛ فضايی نه به  آرامی اثر والنتينو. تيچی در خاتمه  نمايش 
می گويد كه شيطان هميشه بد نيست. فرش ايرانی، دلالت 
بر شيطان دارد؛ مرموز، پيچيده، غيرقابل تسخير در فهم. و 
اين، كنايه ای به روحيه  خود طراح است. در واقع فرش ايرانی، 
دلالت بر حضور تيچی است؛ طراحی با طرح های پيچيده. در 
اينجا نقوش هندسی، دلالت بر جنسيت طراح و اثر او دارند؛ 

چيزی كاملًا بر خلاف طرح های گردان و منحنی والنتينو.
 اگرچه برند زنانه  توری برچ نيز نقوش هندسی فرش را به كار 
برده است، با اين  حال هدف، نمايش جنسيت يا پيچيدگی 
نيست، بلکه برعکس، سادگی و سهولت مد نظر بوده است. 
توری برچ كه در راستای سبك بوهمی خود همواره تلاش 
كرده است محصولاتی ارائه دهد كه تمام اقشار جامعه توانايی 
تهيه آن را داشته باشند، نقوش شکسته و هندسی را انتخاب 
می كند؛ نقوشی كه دلالت بر زندگی ايلياتی، كوچ نشينی و 
غيراشرافی دارند، مثل سبك توری برچ. بازنمايی ريشه های 
فرش نيز تأكيدی بر همين سبك است. اين فرش ها مثل 
محصولات برچ، برای همه قابل تهيه هستند. محصولات او 
مثل اين فرش های ايلياتی هستند؛ هر جايی و در هر موقعيتی 
به  راحتی می توانی استفاده كنی، مختص دكوراسيون های 
مجلل و اشرافی نيستند؛ هر طور كه بخواهی می توانی آنها 
را با موقعيت خود هماهنگ كنی. در نهايت، برچ در عنوان 
مجموعه، يك نظام دلالت معنايی ديگر خلق می كند؛ "پيوند 
شرق و غرب". فرش، عنصر ميانجی اين دو حوزه  جغرافيايی 
است. فرش، ارتباط است و پيامی كه در اين نام گذاری آشکار 
می شود، احاطه  شرق بر فرش و احاطه  غرب بر مد است. به 
اذعان توری برچ، او ماهيت شرقی را در ماهيت غربی حل 
كرده است. اين دلالت، به  نظام معنايی رالف لورن شباهت 
دارد. اين عنوان، دلالت بر خط مشی برچ مبنی بر الگو قرار 
دادن رالف لورن دارد؛ يك سبك آمريکايی. الکساندر مك 
كوئين، برند آوانگارد بريتانيايی رمزگان فرش را در دو نمايش 
مد و در دو بيان مجزا به كار می گيرد؛ نمايش اول كه در حکم 
پيش درآمدی بر نمايش دوم بوده، عبارت است از يك مدل 
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جوان سياه پوست با پالتويی از فرش )زيراندازی شبيه گليم(. در 
اين نمايش، نشانه  فرش، دلالت بر سبك منحصربه فرد و خلاق 
مك كوئين دارد و ويژگی هايی كه به آن شناخته می شوند. 
فرشی كه استفاده شده، ارزان و ساده است؛ چرا كه هدف، نه 
كارايی فرش، بلکه آوانگارد و پيشگام بودن مك كوئين است. 
علاوه بر اين رمزگان كه در نمايش دوم )مجموعه اصلی مد 
ارائه شده در فشن شو( محفوظ مانده، لايه های معنايی جديدی 
نيز به آن افزوده می شوند. مجموعه  مذكور، بر اساس زندگی 
اسکار وايلد، شاعر و نمايش نامه نويس شهير انگليسی، شکل  
گرفته است. پوشش هايی با حال و هوای گذشته، اما هماهنگ 
با مد روز. مجموعه ای كه نامساعدی های سال های واپسين 
وايلد در پاريس را با تلفيقی كنايه آميز از ابريشم، جواهر و 
نقوش فرش نشان داده است و در نهايت، نقش طاووس كه 
به عنوان نماد جاودانگی و ناميرايی، دلالت بر شکوه جاودانه  
اسکار وايلد دارد. در اين مجموعه، از نقوش منحنی فرش 
استفاده  شده است؛ نقوشی كه تجسم فرش های نفيس و 
قديمی جهان هستند. دلالت بر اسکار وايلد، لايه های معنايی 
جديد اين مجموعه نسبت به نمايش پيشين است؛ در واقع 
طراح با تيزبينی تمام تشخيص داده كه تنها فرش دست باف 
و نفيس می تواند بار معنايی مجموعه  پيچيده او را تکميل 
كند. وايلد، جاودانه، باشکوه و ناميرا است، همچون فرش های 
دست باف كه با گذشت سال ها هنوز زيبا، باب طبع و مد روز 
بوده، ارزش آنها كم نشده، فراموش نمی شوند، بلکه ارزش 

آنها بيشتر هم می شود.

بيان فرش در مد ايران
بيان مد، ادبياتی است كه در قالب آن، رسانه های مد 
رمزگان پوشش نوشتاری را ارائه می دهند. از آنجا كه لباس 
به  خودی  خود معنا نمی بخشد، برای ظهور نشانه و وظيفه مند 
شدن، نيازمند پشتيبان و متغير است. بارت، ماتريکس دلالت 

را برای تحليل بيان مد ابداع می كند. ماتريکس دلالت، شامل 
»شیء، پشتيبان و متغير« (Barthes, 1983: 62) است. اين 
ماتريکس را می توان به عنوان يك استعاره در نظر گرفت كه 
در آن، شئ يك در است، متغير، كليد و پشتيبان، يك قفل 
است (Mikerina, 2016: 43). برای توليد معنا، بايد متغير را 
نسبت به پشتيبان تعريف كرد (Barthes, 1983: 62). معنا 
از متغير نشأت می گيرد كه مادی نيست، اما عنصر مادی 
)پشتيبان( را تغيير می دهد. ماتريکس، رابطه ی هم ارزی بين 

سه عنصر دلالت را در مد برقرار می كند. 
نوع لباس، واژگان فنی لازم برای تشکيل پشتيبان را تعيين 
می كند و معنای كامل ماتريکس از نام نوع لباس ظاهر می شود 
(Ibid: 88). به استدلال بارت، آنچه در اينجا حائز اهميت 
است، تمايز مابين يك نوع لباس انتخاب شده با ساير انواع 
ديگر است. تمايز معنادار يك شیء، به مخزن ناشناسی كه از 
 (Ibid: آن اين شیء بيرون كشيده شده است اشاره می كند
(91. اين مخزن ناشناس را بارت "باقی مانده" می نامد. تمايز 
گونه های انتخاب شده با باقی مانده ها است كه كل معنای مد 
را تعريف می كند. با افزودن يك متغير به گونه ها، لباس از 
معنای تحت اللفظی جدا شده و فرآيند دلالت ضمنی گسترش 
می يابد (Ibid: 98). از بين پوشش های زنانه و مردانه  ايرانی، 
مانتو و روپوش زنانه، تنها گونه  لباسی است كه در مد فرش 
معرفی  شده است )جدول 3(. تمايز اين نوع لباس با ساير 
لباس های زنانه، در ويژگی رسمی بودن آن است. مانتو، گونه ای 
لباس زنانه است كه در راحت ترين فرم هم پوشش اجتماعی 
و رسمی تلقی می شود. مانتو با تزئينات فرش )قطعات فرش، 
چاپ فرش و مانند آن(، مجلسی و مد تلقی می شود. پوشش 
رسمی ويژه ای كه فراتر از يك مانتوی معمول روزمره است. 
رابطه بين سنتی و مجلسی، از نوع جانشينی است؛ هر دو 
متغير، دارای بعد ارزشی بوده و مانتو را از نوع معمول متمايز 

مانتوی سنتی مانتوی سنتی با تلفيقی 
از اصالت و زيبايی

مانتوی مجلسی جديد 
و شيك مدل 2016

پذيرش سفارش 
تزئينات فرش در لباس مانتوی مجلسی مانتوی مجلسی 

2016

)نگارندگان( 

 جدول 3. نمونه تبليغات مد فرش در ايران
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می كنند. در اين مانتوها، متغير مجلسی يا سنتی بودن نسبت 
به عنصر فرش به عنوان پشتيبان، می تواند رابطه  هم ارزی با 
مد روز بودن، شيك و ويژه بودن را برقرار سازد )جدول 4(. 
مانتوی مد فرش، ايرانی و سنتی معرفی می شود، در حالی  كه 
ايده  غيرايرانی بودن طرح پوشانده نمی شود. در واقع، كشور 
منشأ اثر از نظر نشانه شناسی ايده ها حائز اهميت است. نقش 
كشور منشأ اثر، اهميت ايده های پشت لباس را تأكيد می كند 
(Mikerina, 2016: 69). كشور مبدأ، مربوط به مصرف كنندگان 
است. طراحان ايرانی، ايده فرش را در جهت خلق پوششی 
اصيل و ايرانی دست كاری می كنند؛ با اين  حال در تبليغ آن 
به شيوه  توری برچ، فرش هايی در پس زمينه تصاوير قرار 
می دهند و يا عبارت سال ميلادی را همراه با عنوان مانتو 
درج می كنند. رسانه ها به اين طريق، سعی در بيان غيربومی 

بودن ايده و جهانی بودن طرح خود داشته و همگامی خود با 
مدهای پاريس، لندن، نيويورك و ميلان را نمايش می دهند. 
فرش در مد ايرانی نه تنها به لايه های معنايی پيچيده ای منجر 
نمی شود، بلکه تصاويری كليشه ای از بازسازی برندهای مورد 
بحث است؛ چرا كه برندها، ارزش های فرهنگی هستند كه 
بخش هايی از افسانه ها يا اسطوره ها را می سازند و مشروعيت 
خود را اعلام می كنند (Belk et al, 2003). بنابراين وقتی كه 
طراح ايرانی ريشه های فرش را در مانتويی مجلسی به شيوه  
برچ به كار می گيرد، سبك بوهميايی برچ را مد نظر ندارد؛ 
سبکی كه آزادتر از محدوديت هايی تعريف می شود كه آن را 
مجلل، خاص و مجلسی معرفی كند. طراح، نيازمند دال هايی 

است تا محصول خود را به اسطوره های مد پيوند دهد. 

هم ارزیمتغيرپشتيبانشیء

مدمجلسی]با تزئينی از قطعات[ فرشمانتو

مدسنتی]با طرح[ فرشمانتو

مدمجلسی]با طرح[ فرشمانتو
)نگارندگان(

جدول 4. تحليل فرش در مد ايران بر اساس ماتريکس دلالت بارت

نتيجه گيری 

رويکرد نشانه شناسی ثابت كرد مد فرش هرمس نه تنها سنت شکنی محسوب نمی شود، بلکه برعکس، وقتی 
 كه منتقدان جذابيت اين لباس ها را نيازمند لمس و احساس دانستند، هرمس دقيقاً به هدف خود رسيده بود؛ 
چرا كه با توجه به كاركرد ارتباطی مد لباس، فرش را به عنوان يك نشانه به كار گرفته كه بر اساس رمزگان خاص 
نظام، معنادار شده است. برندهای مطرح ديگر نيز بار معنايی فرش را در تبليغ هويت و ماهيت خود مد نظر 
داشته و آن را متناسب با رمزگان خود سازمان دهی كردند. با اين  حال، بين اين دال های متفاوت رابطه ای وجود 
دارد؛ رابطه ای كه به  واسطه  نوع پارادايم حاكم تعريف می شود. الگوی پارادايمی مد جهانی، مدسازی است كه 
شامل خلق رمزگان جديد پوشش در جهت گسترش رسانه  مد می شود. در تمامی برندها، فرش در مجموعه های 
پاييز و زمستان نمايان می شود كه دلالتی آشکار بر محافظ و عايق بودن فرش در برابر سرما است. دلالت های 
ضمنی فرش از قبيل؛ هنری، اصيل، مانا، پر رمز و راز، نمادين، در دسترس، كارا، سرمايه مادی و سرمايه فرهنگی 
با رمزگان نظام مربوطه سامان دهی شده و به ترتيب، مدلول ها تبديل به دال هايی برای بيان  بودن، متناسب 
هويت و ماهيت برند شده اند. گفتمان غالب در مد جهانی، نوعی گفتمان هنری برای تداوم و بقا است؛ گفتمانی 
كه مختص هنرهای خاص و زيبا است؛ هنرهايی كه هم نيازهای زيبايی شناختی بازار را تأمين می كنند و هم 
كاركردهای نمادين دارند. فرش در مد ايرانی با رمزگان "شيك، سنتی، مجلسی، سفارشی، خاص، اصيل و زيبا" 
معرفی می شود كه دلالت بر پوششی منحصربه فرد و ممتاز دارد. هنر فرش بافی، سرمايه  فرهنگی و نماد هويتی 
ايران است؛ با اين  حال، گفتمانی كه بر مد فرش ايرانی حاكم است، گفتمان سنتی، بومی و يا ملی نيست، گفتمان 
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رفاه و ثروت است؛ گفتمانی كه با نام هرمس، سردمدار كالاهای لوكس و اصيل آغاز شد و برندهای ديگری آن را 
تکثير كردند. رمزگان تأثيرگذار فرش در مد ايرانی مطرح نيست؛ چرا كه دال مورد نظر فرش نيست، دال، "مد 
فرش جهانی" است. مانتو فرش صرفاً يك مد تعريف می شود؛ نوعی پوشاك واقعی و شکل ضعيفی از معنا. دلالت 
ضمنی مد ايرانی، مد جهانی است؛ چرا كه پارادايم حاكم بر آن، "مدگرايی" است. از اين رو، الگوهای جهانی خود 
را پنهان نمی كند. برند در مد ايرانی، يك ارزش فرهنگی است و واژه  سنتی صرفاً لفاظی تغيير پارادايم است؛ زيرا 
توليد مشابه مد فرش جهانی همچنان دلالت بر اهميت برندها دارد و تلاش برای ايجاد محتواهای فرهنگی و 
هنری از فنون راهبردی برندسازی محسوب می شود. نکته  ديگر، ناكامی مد ايرانی در خروج از گفتمان جنسيت 
است؛ مد فرش ايرانی، يك مد زنانه باقی  مانده است. در نهايت، ظهور مد فرش ايرانی و اصيل، نيازمند تغيير 
ايرانی همچنان در ميانه  گفتمان های سنتی، مدرن و  پارادايم مدگرايی به مدسازی است. نشانه  فرش در مد 

پست مدرنيستی، سرگردان مانده است.

پی نوشت 
1. Hermes 

يکی از برندهای لوكس دنيای مد و پوشاك در فرانسه است كه از سال 1837 تا كنون فعاليت دارد. 
2. Ralph Lauran 

برند آمريکايی لوكس در عرصه مد و پوشاك كه در سال 1967 تأسيس  شده است. 
3. Tory Burch 

برند آمريکايی كه از سال 2004، در لباس زنانه و كيف و كفش فعاليت دارد. 
4. Givenchy

شركت كالای لوكس فرانسوی كه از سال 1952، برند شناخته شده ای در زمينه توليد پوشاك محسوب می شود. 
5. Mayson Martin Margiela 

برند فرانسوی كه توسط طراح بريتانيايی، جان گاليانو، اداره می شود و طرح های آن، بسيار متأثر از تاريخ و فرهنگ قديمی اروپا و 
جهان هستند. 

6. Valentino 

برند ايتاليايی در زمينه پوشاك زنانه از سال 1959 
سبك بوهو يا بوهوميايی. اين سبك را مردم كوچ نشين بوهم واقع در بخش غربی جمهوری چك به وجود آوردند. اين سبك، . 7

از ويژگی های طبيعت و گل و گياه بسيار استفاده می كند تا ظاهر راحت و كژوال را ايجاد كند. لباس های ريشه دار نيز از 
نشانه های اين سبك هستند. 

8. Alexander Macqueen

برند لوكس انگليسی كه در سال 1992 توسط طراحی به همين نام تأسيس شد. 
9. fabric 
10. drape 
11. accessory 
12. Lifestyle 

شيوه بيان چيزی در زبان يا هنر يا موسيقي كه مشخصه فرد خاص، گروه خاص، مردم خاص يا دوره خاصي است. سليقه و زيبايي 
متمايز، سليقه عمومي در زمان خاص. 
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Abstract

In the last decade, with the advent of the Persian carpet in the world of fashion, whether 
carpet designs in clothing or its woven parts in clothing, bags and shoes, the related 
vocabulary of carpets has expanded from the floor covering filed to the body covering 
field. As a result, domestic fashion has created new experiences in this field.  The global 
fashion is dominated by brands, which reproduces each value of its semantic system. 
Therefore, carpet fashion will not have the same discourse in internal and global fashion. 
Therefore, the questions arise that with what codes does the semantic system of Iranian 
and world carpet fashion create meaning? And how are Iranian carpets in particular 
and carpets in general used in the paradigms governing domestic and foreign fashion to 
intensify the function of clothing media? Therefore, this paper is based on the semiotic 
approach and in a descriptive-analytical manner, with an emphasis on global fashion in 
order to answer research questions. The purpose of the research is to discuss the dominant 
discourse of carpet in contemporary fashion in Iran and in the world. Research findings 
indicate that the global fashion system is an open and dynamic system and the governing 
paradigm is fashion which is the creator of content; conceptual, artistic, qualitative, or 
moral content. In the world fashion, the carpet forms the artistic discourse, and beyond 
that, a avant-garde fashion, postmodernism, is an art work that expresses and reflects the 
spirit of the era. The essence of the carpet (Design, texture, and structure) has become a 
code in the semantic system, according to the type of discourse; hence the visual form 
of the carpet is dependent on the content in question. However, the paradigm governing 
Iranian fashion is fashionism, and the prevalence of carpet in Iran has been the dominance 
of branding and commercialization, rather than a postmodernist movement to revive and 
redefine the traditional arts, and the Iranian fashion discourse is the discourse of welfare 
and wealth. 
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